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شناختي غزلي از خواجوي كرماني با غزلي از حافظ  مقايسة سبك
 شيرازي

  ١پدرام ميرزايي
  هراناستاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور ت

 ٢فريده ستارزاده
  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور تهران

 چكيده 
سبك نحوه و نوع بيان است؛ وحدت منبعث از تكرار عوامل يا مختصاتي است كه در آثار 

كسي هست؛ اين مختصات هم مسأله زبان است، هم مسأله فكر و هم گـزينش خاصـي از   

كند. در ايـن مقالـه غزلـي از    ات كه توجه خواننده را به خود جلب ميها، تعابير و عبارواژه

حافظ شيرازي و غزلي از خواجو كرماني، دو شاعر هم عصر كه داراي وزن، قافيه و رديف 

رو در ايـن پـژوهش قصـد داريـم بـه بررسـي       اسـت. از ايـن  همساني هستند، برگزيده شده

باني و فكري بپردازيم تا افتراقـات و  مختصات عمدة سبكي اين دو غزل در سطوح ادبي، ز

اشتراكات و مختصات عمدة سبكي غزليات اين دو شاعر مشخص شود. با شناخت سـبك  

- هاي رواني، اخلاقي و انديشه آنها پي برد. يافتـه توان به بسياري از خصلتهر دو شاعر مي

اند و كرده دهد كه هر دو شاعر در سطح زباني نزديك به هم عملهاي اين تحقيق نشان مي

تشخصّ سبكيِ دوره در لغات هر دو شاعر بارز است. در سطح فكري، شيخ صنعان هسـته  

تـرين  دهد، ولي لحنِ طنز حافظ گوياتر اسـت. شـاخص  مركزي هر دو غزل را تشكيل مي

  فرق دو غزل حافظ شيرازي و خواجوي كرماني در سطح ادبي است. 
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Abstract 
Style is defined as the particular way by which the message is 
expressed. Unity is derived from recurrence of features that exist 
in the writer’s works in terms of linguistic and intellectual issues 
as well as special choice of words and expressions to attract the 
readers’ attention. In this study, two Ghazals are selected, one 
from Hafez Shirazi and another from Khaju Kermani as two 
contemporaneous poets who apply similar rhythm, rhyme, and 
Radif in their poetry. It is attempted in this article to explore 
major stylistic features of these two Ghazals in terms of literary, 
linguistic, and intellectual aspects to shed light on their 
commonalities, differences, and prominent stylistic features. By 
the stylistic identification of these two aforementioned poets we 
can discern their mental, behavioral, and intellectual 
characteristics. The results of this research show that two poets 
had similar linguistic performance and the stylistic 
personification of that period is evident in the vocabularies used 
by them. Considering intellectual aspects, Sheikh San’an is the 
central core of two Ghazals; however, satire is more noticeable in 
the tone of Hafez. The most outstanding difference between these 
two Ghazals is related to literary aspects.   
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  مقدمه
، »شناسـي ادبـي  سبك«كند و علم يا نظامي است كه از سبك بحث مي» شناسيسبك«

 مـورد بررسـي و تجزيـه و    » ادبيـات «و » فكـر «، »زبـان «علمي است كه متني را از سه ديدگاه

دهد تا رابطه اجزا را با هم مشخص كند. به روش خاص هر شاعر يا نويسـنده  تحليل قرار مي

شود. بـا شـناخت سـبك هـر     براي بيان انديشه، عواطف و احساسات سبك ادبي او گفته مي

بـرد.   هاي آن شـاعر و حتـي يـك جامعـه پـي     توان به بسياري از خصلتشاعر يا نويسنده مي

هـاي  تواند شعر را بشناسد كه با سـبك شناسي غير از شعرشناسي است؛ انسان وقتي ميسبك

مختلف شعر آشنايي داشته باشد. تمييز دادن سبك دو شاعر چندان مشكل نيسـت امـا تمييـز    

سبك دو شاعر هم دوره گاهي بسيار دشوار است. خواجوي كرمـاني از نظـر سـال و تجربـة     

م دارد و مانند دوستي كه سمت رهبري داشته باشد، بـر انديشـه حـافظ    شاعري بر حافظ تقد

هـاي خـود بـه تقليـد يـا بـه       پرتو افكنده است. حافظ نيز به منزله شاگرد و دوسـت، در غـزل  

هاي حافظ پرداخته و گاه معني و لفظي را از وي اقتباس كرده اسـت. منتهـي   استقبال از غزل

كه خواجو گمنام مانـده اسـت و سـبكي نـدارد. از     دانيم، در حاليحافظ را صاحب سبك مي

اين رو در اين مقاله بـرآنيم تـا بـا بررسـي يـك غـزل مشـترك ميـان دو شـاعر بـه شـناخت            

مختصات عمده سبكي غزل خواجوي كرماني و حـافظ شـيرازي بپـردازيم و وجـه تمـايز و      

  تشابه غزليات اين دو شاعر را دريابيم.  

  پيشينة تحقيق
اشعار حافظ و خواجـو كرمـاني تحقيقـاتي صـورت گرفتـه اسـت؛       هاي دربارة ويژگي

تجزيـه  «)، ١٣٩٠(قرقـي:  » بلاغت در شعر حافظ از نظر دستوري«براي مثال در آثاري چون: 

» تحليـل سـير نقـد شـعر حـافظ     «)، ١٣٦٢(رسـتمي ابوسـعيدي:   » و تحليل سبكي شـعر حـافظ  

هـايي  انـد. در پـژوهش  پرداختـه  ) و... به بررسي زوايا و خباياي اشعار حافظ١٣٨٢(فولادي: 

زاده: (حسـين » تلميحـات قصـايد خواجـو   «)، ١٣٨٥(سـالاري:  » ايهام در شعر خواجـو «چون: 
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است. گرچه تـا بـه امـروز در    ) و... نيز به بررسي اشعار خواجوي كرماني پرداخته شده١٣٨٦

ست اهايي صورت گرفتهمورد غزليات حافظ و خواجو كرماني به صورت جداگانه پژوهش

شود. از ايـن  اي و تطبيقي احساس مياما همچنان جاي خالي تحقيق سبك شناسانه و مقايسه

رو در اين مقاله بر آن شديم تا به بررسي تطبيقي و سبك شناسانه يك غزل از هـر دو شـاعر   

بپردازيم  و وجوه افتراق و اشتراك ميان دو شاعر را دريـابيم. همچنـين بـراي آنكـه بتـوانيم      

شناسي تجزيه و تحليل و بررسي و مقايسه كنـيم، بايـد روشـي داشـته     ه لحاظ سبكمتني را ب

هـا ايـن اسـت كـه مـتن را از سـه       تـرين راه ترين و در عـين حـال، عملـي   باشيم. يكي از ساده

  مورد بررسي قرار دهيم.» ادبي«و » فكري«، »زباني«ديدگاه 

  سطح زباني -١
و » لغـوي «، »آوايـي «طح كـوچكتر  اي اسـت كـه بـه سـه س ـ    سطح زباني مقولة گسترده

  شود:تقسيم مي» نحوي«

  سطح آوايي  -الف
نيـز گفـت؛ زيـرا در ايـن مرحلـه ابـزار       » موسيقايي مـتن «توان سطح به سطح آوايي مي

شود. موسيقي بيروني همان وزن عروضي است. موسـيقي درونـي   آفريني بررسي ميموسيقي

-سجع، انواع جناس، انواع تكرار به وجـود مـي  متن به وسيلة صنايع بديع لفظي از قبيل انواع 

از قبيـل الـف اطـلاق، انـواع ابـدال، واو      » تلفـظ «ها مسايل كلي مربوط بـه  آيد. علاوه بر اين

هـاي كهـن و...   معدوله، اسم صوت، تخفيف لغات، مشدد كردن مخفّف و بـرعكس، تلفـظ  

  ). ٢١٦: ١٣٨٦گيرد (شميسا، نيز در اين قسمت مورد توجه قرار مي

  سطح لغوي  -ب
گرايي از قبيـل  به درصد لغات فارسي و عربي، لغات بيگانه مثلاً تركي يا مغولي، كهن

استعمال لغات كهن نزديك به پهلوي يـا لغـات قـديمي مهجـور پارسـي، اسـم معنـي، ذات،        

حروف اضافة بسيط يا مركب، نوع گزينش واژه با توجه به محور جانشيني، وسعت يـا قلّـت   
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شود. گاهي بسامد برخـي لغـات   ف، نوع صفت در اين بخش از كار توجه ميواژگان، متراد

رو در تعيين سبك شخصي راه گشاست يا هنرمند در آثار كسي توجه برانگيز است و از اين

  ). ٢١٧در حافظ (همان: » مغان«و » رند«رفتار ذهني خاص را مورد توجه قرار مي دهد؛ مثل: 

  سطح نحوي  -ج
هاي غير متعارف، كوتاه يا بلند محور همنشيني و دقت در ساختبررسي جمله از نظر 

-بودن جملات، كاربردهاي كهن دستوري در سطح نحوي مورد توجه و بررسـي قـرار مـي   

  ). ٢١٩گيرد (همان: 

  سطح فكري -٢
گرا و عيني، شـادي گراسـت   گرا و ذهني است يا برونبررسي اثر از نظر اين كه درون

كند، مربوط به اين سطح گرا و چه فكر خاصي را تبليغ مي ا عشقيا غم گرا، خرد گراست ي

  ).  ٢٢٢است (همان: 

  سطح ادبي -٣
سطح ادبي توجه به مسايل علم بيان از قبيل تشبيه، استعاره و كنايه است. مسـايل بـديع   

هـاي هنـري و   معنوي از قبيل: ايهام، تناسب، تضاد و به طور كلي زبـانِ ادبـي اثـر و انحـراف    

نظر قرار ميخلاقي گيرد. ربط اين مختصات سبكي به يكديگر ت ادبي زبان در اين سطح مد

كند. البته دستيابي به همـة مـوارد فـوق    است كه ساختار سبك شخصي اثري را مشخص مي

-شناسِ با تجربه را راهنمـايي مـي  الذكر امكان پذير نيست. به هر حال خود اثر و متن، سبك

  ).٢٢٤ه مسايلي باشد (همان: كند كه بيشتر به دنبال چ

  غزل خواجو
ــا   « ــر م ــار دارد پي ــة خم ــن خان ــه ره   خرق

  گر شديم از باده بدنام جهان تـدبير چيسـت  

  

  

 اي همـه رنـدان مريـد پيـر سـاغر گيـر مــا      

 هم چنين رفتست در عهـد ازل تقـدير مـا   
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  سرو را باشد سـماع از نالـة دل سـوز مـرغ    

  داوري پيش كه شايد برد اگر بي مـوجبي 

  هم مگر لطف تو گـردد عـذر خـواه بنـدگان    

  صــيد آن آهــوي رو بــه بــاز صــياد تــوايم 

  ايــموانــه در زنجيــر زلفــت بســتهتــا دل دي

  از خــدنگ آه عــالم ســوز مــا غافــل مشــو

 ره مده در خانقه خواجو كسي را كاين نفـس 

  

  غزل حافظ
  دوش از مسجد سوي ميخانه آمد پيـر مـا  «

  ما مريدان روي سوي قبله چون آريم چون

  در خرابات طريقت ما به هم منـزل شـويم  

  تدر بند زلفش چون خوش اسعقل اگر داندكه دل 

  روي خوبت آيتي از لطف بر ما كشف كـرد 

  بــا دل ســنگينت آيــا هــيچ درگيــرد شــبي 

  تير آه ما زگردون بگذرد حـافظ خمـوش  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــا   ــبگير م ــة ش ــرغ را باشــد صــداع از نال  م

طاقـت بريـزد ميـر مـا    خون درويشـان بـي    

ه معلوم است كز حد ميرود تقصير مـا ورن  

 ما شـكار افتـاده و شـير فلـك نخجيـر مـا      

 اي بســا عاقــل كــه شــد ديوانــة زنجيــر مــا

 كز كمان نرم زخمش سخت باشد تير مـا 

»با جوانان عشرتي دارد به خلـوت پيـر مـا     

). ٣٧٣: ١٣٧٤كرماني، (خواجوي  

  

 چيست ياران طريقت بعد ازيـن تـدبير مـا   

ارد پيـــر مـــاروي ســـوي خانـــة خمـــار د  

 كاين چنين رفتست در عهد ازل تقدير مـا 

 عــاقلان ديوانــه گردنــد از پــي زنجيــر مــا 

اـ   يـر م  زان زمان جز لطف و خوبي نيست در تفس

ــش ــا  آه آت ــبگير م ــينة ش ــوز س ــاك و س ن  

»رحم كن بر جان خود پرهيز كـن از تيـر مـا     

). ٨: ١٣٨٤(حافظ،   
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  الف. سطح زباني
  بررسي شعرها در سطح آوايي-١

  خواجوغزل 
موسيقي بيروني يا وزن شعر فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (بحر رمل مثمن محذوف) اسـت.  

از نظر موسيقي كناري يا قافيه و رديف، شعر به سياق كلي غزل فارسي مردف است. مردف 

پير، گير، تقدير، شبگير، مير، تقصـير، نخجيـر، زنجيـر و    «هم هست. كلمات قافيه عبارتند از: 

، موسيقي دروني يـا صـنايع   »سجع، جناس و تكرار«ديف اين غزل است. همچنين ر» ما». «تير

تـدبير و  «، »پيـر و گيـر  «بديع لفظي غزل خواجو را تشكيل مي دهد. در اين غزل بين كلمات 

جنـاس  » صـيد و صـياد  «سجع متوازي برقرار اسـت. همچنـين بـين    » سماع و صداع«و » تقدير

  تلافي وجود دارد. جناس اخ» پير و گير«اشتقاق و ميان 

در اول مصراع دوم و آخر مصراع اول بيت سـوم خواجـو تكـرار    » مرغ«همچنين واژة 

مـا و  «، »مـرغ و مـرغ  «گويند. همچنين تكرار عين واژه ميان: مي» تصدير«شده است كه بدان 

غـزل   قابل مشاهده است. علاوه بر اين موارد در ايـن » ديوانه و ديوانه«و» زنجير و زنجير«، »ما

در  ر، خخـورد؛ ماننـد: تكـرار صـامت     خواجو هم حروفي يا تكرار حروف نيز به چشم مي

اي همـه رنـدان   «در مصـراع:   ر، تكـرار صـامت   »خرقه رهن خانة خمار دارد پير ما«مصراع: 

گر شديم از بـاده بـدنام جهـان تـدبير     «در مصراع:  ب، تكرار صامت »مريد پير ساغر گير ما

، تكـرار  »سـرو را باشـد سـماع از نالـة دلسـوز مـرغ      «در مصـراع:   س ، تكرار صامت»چيست

مـوجبي / خــون  داوري پـيش كـه شــايد بـرد اگـر بـي     « در بيـت:   م،  ب،  شهـاي  صـامت 

صـيد آن آهـوي روبـه بـاز     «در مصراع:  ص، تكرار صامت »طاقت بريزد مير مادرويشان بي

و » اده و شير فلـك نخجيـر مـا   ما شكار افت«در مصراع:  ك، ش، تكرار صامت »صياد توايم

ايـم / اي بسـا عاقـل كـه     تا دل ديوانه در زنجير زلفت بسته«در بيت:  ت، ز، دتكرار صامت 

سـرو را باشـد سـماع    «در  eصدايي يا تكرار مصوت كوتاه همچنين هم». شد ديوانة زنجير ما

طاقت درويشان بيخون «و مصارع: » از نالة دلسوز مرغ / مرغ را باشد صداع از نالة شبگير ما
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قابل درك است. علاوه بر اين مـورد،  » اي همه رندان مريد پير ساغر گير ما«و » بريزد مير ما

  شود؛ مانند:نيز مشاهده مي aدر اين غزل خواجوي كرماني تكرار مصوت بلند 

  سرو را باشد سماع از نالة دلسوز مـرغ «

  وايمصيد آن آهوي روبه بـاز صـياد ت ـ  «
  

  
  »مــرغ را باشــد صــداع از نالــة شــبگير مــا

  »ما شكار افتاده و شـير فلـك نخجيـر مـا    
  

از ديگـر مسـايل آوايـي غـزل     ». گر شديم از باده بد نامِ جهان تدبير چيسـت «و نيز در 

بيـان كـرده اسـت.    » كـز «را ادغام كرده و بـه صـورت   » از«و » كه «خواجو اين است كه وي 

» راه«را بـه جـاي   » ره«اي كـه وي  شـود. بـه گونـه   مشـاهده مـي   تخفيف لغت نيز در اين غزل

هـاي قـدمت   بهره برده است كه از نشانه» خانقه و روبه«، از »خانقاه و روباه«آورده و به جاي 

  شود.زبان محسوب مي

  غزل حافظ
وزن اين غزل حافظ همچون غزل خواجو: فاعلاتن فاعلاتن فـاعلن (بحـر رمـل مـثمن     

كناري يا قافيه غزل نيز مثل شعر خواجـو هـم مـردف اسـت هـم و       محذوف) است. موسيقي

مردف. حافظ نيز همانند خواجو از سجع، جناس و تكرار (موسيقي درونـي يـا صـنايع بـديع     

مشـاهده  » پيـر و تـدبير  «هاي لفظي) استفاده كرده است. از نظر سجع، سجع مطرّفي ميان واژه

عقـل و  «و » شبي و شـبگير «جناس اشتقاقي ميان: و » زان و زمان«شود. جناس زايدي ميان مي

روي، سـوي، لطـف، چـون، كـن، تيـر و      «قابل روئت است. همچنين كلماتي چون: » عاقلان

در اين غزل حافظ عيناً تكرار شده است. از نظر تكرار حروف نيز در بيـت اول غـزل   » خوب

بيـت پـنجم    و درز و  ع، دو در بيت چهارم اين غزل حروف  تو  سهاي حافظ، صامت

است. همچنـين تكـرار   تكرار شده شو  سو در بيت ششم صامت  زو  ب، تهاي صامت

نـاك  آه آتـش «و در مصراع: » روي سوي خانة خمار دار پير ما«در مصراع:  eمصوت كوتاه 

نـاك و سـوز سـينة    آه آتـش «وجود دارد. علاوه بـر ايـن در مصـراع:    » و سوز سينة شبگير ما

شـود. عـلاوه بـر ايـن مصـراع، در دو بيـت دوم و       ديده مـي  a ت بلندتكرار مصو» شبگير ما

هـاي قـديمي   هفتم نيز اين تكرار قابل مشاهده است. از ديگر مسايل آوايي غزل حافظ تلفظ

آوردن مخفّـف  ». از آن«بـه جـاي   » زان«و يا » كاين«به صورت » كه و اين«است؛ مثل ادغام 
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هـايي اسـت كـه نشـانگر قـدمت زبـان       ، نيز از ديگـر نمونـه  »خاموش«ي به جا» خموش«واژه 

  باشد:مطابق جدول ذيل مي است. توزيع هجاها در دو غزل
اسامي    

  تعداد
  پنج هجايي  سه هجايي  دو هجايي  يك هجايي  كلمه

  ١  ١٢  ٤٠  ٤٨  ١٠٢  خواجو

  ___  ١٢  ٣٤  ٦٨  ١١٤  حافظ

  بررسي شعرها در سطح لغوي -٢
  غزل خواجو

لغت عربي وجود دارد؛ مانند: خرقه، رهن، خمـار، مريـد،    ٢١كلمه اين غزل،  ١٠٢در 

عهد، ازل، تقدير، سماع، صداع، موجب، طاقت، مير، لطف، عذر، حد، تقصير، صيد، صياد، 

درصد لغات اين غزل عربي اسـت. لغـات مركـب نيـز      ٢٠فلك، عاقل و معلوم. بدين ترتيب 

اغر گير، دل سوز، شـبگير، عـذر خـواه، روبـه بـاز و      در غزل خواجو بيشتر از حافظ است: س

اي چـون: رهـن خانـة خمـار، بـد نـام       هـاي اضـافه  شكار افتاده. همچنين در اين غزل تركيب

جهان، عهد ازل، تقدير ما، پير ما، خون درويشان، مير مـا، عـذر خـواه بنـدگان، تقصـير مـا،       

اي چون: مريد پير هاي وصفيخورد. تركيبزنجير زلفت، زنجير ما و شير فلك به چشم مي

ساغر گير، بدنام، نالة دل سـوز، نالـة شـبگير، آهـوي روبـه بـاز، شـكار افتـاده، دل ديوانـه و          

هايي چـون:  طاقت نيز در اين غزل قابل مشاهده است. همچنين در اين غزل واژهدرويشان بي

دير و دل (در تدبير، ازل، لطف، تقصير، طاقت، صداع، عذر، رهن، داوري، رهن، سماع، تق ـ

هايي چون: خانه، خرقه، سرو، مرغ، خون، صيد، صياد، شكار، معني خاطر) اسم معني و واژه

شير، فلك، نخجير، زنجير، آهو، ساغر، جهان، ناله، باده، شبگير و خمار، اسـم ذات هسـتند.   

نـي  توان گفت در اين غزل خواجوي كرماني اسم ذات تقريباً دو برابـر اسـم مع  از اين رو مي

  است.مورد استفاده قرار گرفته
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  غزل حافظ
لغت عربي بـه كـار رفتـه اسـت: طريقـت، تـدبير،        ٢٠كلمة غزل حافظ حدود  ١١٤در 

مسجد، مريد، قبله، خمار، طريقت، منزل، عهـد، ازل، تقـدير، عقـل، عاقـل، آيـت، كشـف،       

زل حافظ توان گفت كاربرد كلمات عربي در غلطف، تفسير، حافظ، خرابات. از اين رو مي

درصد). تنها در يكي از ابيـات حـافظ لغـات     ٢٠درصد به  ١٧كمتر است نسبت به خواجو ( 

شود و در بقيه ابيات لغات عربي به كار رفته است؛ در هر هفت بيت خواجـو  عربي ديده نمي

  خورد:لغات عربي به چشم مي

  با دل سنگينت آيا هيچ درگيـرد شـبي  «
  

  »اناك و سوز سـينة شـبگير م ـ  آه آتش  
  

؛ حـال آنكـه لغـات    »ميخانه، شـبگير «همچنين لغات مركب در شعر حافظ كمتر است: 

  مركب در غزل خواجو سه برابر حافظ است.  

ياران طريقـت، خانـة خمـار،    «اي چون: هاي اضافهدر اين غزل حافظ همچنين تركيب

تيـرآه مـا، جـان     خرابات طريقت، تقدير ما، پير ما، عهد ازل، زنجير ما، تفسير ما، شبگير مـا، 

-دل سـنگين، آه آتـش  «اي ماننـد:  هاي وصـفي و تركيب» خود، تير ما، بند زلف و سوز سينه

تـوان  خـورد. بـا نگـاهي بـه تركيبـات حـافظ و خواجـو مـي        به چشم مي» ناك و سينة شبگير

هاي وصفي غـزل  هاي اضافه هر دو غزل تقريباً يكسان است ولي تركيبدريافت كه تركيب

تدبير، طريقـت،  «ابر حافظ است. همچنين در غزل حافظ اسم معني عبارتند از: خواجو سه بر

دوش، «اسم ذات ايـن غـزل نيـز ايـن مـوارد اسـت:       ». ازل، تقدير، عقل، لطف، جان و خوبي

مسجد، ميخانه، ياران، مريدان، قبله، خانه، عهد، زلـف، دل (در معنـي قلـب)، شـب، آتـش،      

تـوان  بـه طـور كُلـي مـي    ». ابات، روي، شـبگير و خمـار  سينه، گردون، تير، منزل، زنجير، خر

هاي جزئـي بـين دو غـزل وجـود دارد. لغـات عربـي درغـزل        گفت در سطح واژگان تفاوت

هاي وصفي و لغـات مركـب در غـزل    درصد كمتر است و تركيب ٣حافظ نسبت به خواجو 

سبكي دارند خواجو دو برابر حافظ است. همچنين در هر دو شاعر لغاتي هستند كه تشخّص 

هـاي خـود آنهـا    (سبك دوره) و بعضي از آنها امروز كـاربرد ندارنـد، حـال آنكـه در غـزل     

  ».  رندان، پير، خمار و خرقه«تشخصّ دارند؛ مثل: 
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  بررسي دو غزل در سطح لغوي

  اسامي
  

  تعداد 
  كلمات

كلمات 
  عربي

لغات 
  مركب

تركيب 
هاي 
  اضافي

تركيب 
هاي 
  وصفي

اسم 
  معني

اسم 
  ذات

  ١٩  ١٣  ٨  ١٢  ٦  ٢١  ١٠٢  خواجو

  ٢١  ٨  ٣  ١٤  ٢  ٢٠  ١١٤  حافظ

  بررسي شعرها در سطح نحوي يا جمله -٣
  غزل خواجو

جملات هر بيت اين غزل كامل و مستقل هستند و ابيات موقوف المعاني نيستند. منطق 

» را«ها حاكم است و ترتيب اجزاي جمله رعايت نشـده اسـت. در بيـت سـوم     نظمي بر جمله

  از سبك كهن فارسي دارد: فك اضافه، نشان 

  سرو را باشد سماع از نالة دلسوز مـرغ «
  

  ».مرغ را باشد صداع از نالـة شـبگير مـا     
  

و كاربرد فعـل  » اي بسا عاقل كه شد ديوانة زنجير ما«كثرت در مصراع: » الف«كاربرد 

و » هم چنين رفتست در عهد ازل تقدير مـا «ماضي نقلي به صورت وجه كهن آن در مصراع 

همـان  » نـده «و » نشـو «به جـاي  » مده«و » مشو«، فعل نهي »شايد برد«كاربردن فعل شخصي به 

  هاي نحوي كهن زبان هستند كه در غزل خواجو نمود دارد.  نشان از ويژگي

  غزل حافظ
شود. حافظ نيـز مثـل   بندي در غزل حافظ، جملات اكثراً در بيت تمام مياز نظر جمله

آورده اسـت. همچنـين   » رفتسـت «ل ماضي نقلي را در خواجو صورت كهن يعني مخفّف فع

بـه  » ما به هم منزل شـويم «و آوردن جملة » از پي«لسان الغيب با آوردن حرف اضافة مركب 

، به مختصـات نحـوي   »درگيرد«، و نيز آوردن فعل پيشوندي »ما با هم، هم منزل شويم«جاي 

ز مصراع هـاي حـافظ منطـق    زبان فارسي و غزل خود اشاره كرده است. همچنين در بعضي ا

  ».  روي خوبت آيتي از لطف بر ما كشف كرد«نثري حاكم است: 
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  ب. سطح فكري
  غزل خواجو

» شـيخ صـنعان  «اينجا اسـتعاره از  » پير ما«غزل خواجو شعر غنايي از نوع عاشقانه است. 

اصـطلاحات عرفـاني هسـتند و    » خانقاه، خرقه، خانة خمـار، رنـدان و يـاران طريقـت    «است. 

و » ياران طريقت«است و » دير مغان«به معني » خانة خمار«اره به داستان شيخ صنعان دارد. اش

عهـد  «كننـد.  ، عارفان و سالكاني است كه در سير و سلوك از يك پير متابعـت مـي  »رندان«

دارد و بيـانگر ايـن اسـت كـه شـاعر بـه تقـدير و        » پيمـان ازل «و » روز السـت «اشاره بـه  » ازل

، »جوانـان «دارد (جبري مسلكي). همچنين خواجو در بيـت آخـر بـا آوردن    سرنوشت اعتقاد 

  شعر خود را تا حدي محدود و زميني كرده است.

  غزل حافظ
ــن غــزل     ــوع عاشــقانه اســت. در اي ــايي از ن ــي غن ــز مثــل خواجــو غزل غــزل حــافظ ني

دهـد و او را  ، هستة مركـزي پيـر حـافظ را تشـكيل مـي     »شيخ صنعان«خصوصيات شخصيتيِ 

ويژگي پير مغان و رند مست خود قـرار داده اسـت. حـافظ مجـذوب صـفات شـيخي        اساس

اسـت  » خرابـات «و » ميخانه«در شعر حافظ مقابل » مسجد«است كه در بند نام و ننگ نيست. 

دهـد كـه وي نيـز بـه تقـدير و      يكي است. ديدگاه شاعر در اين غزل نشان مـي » صومعه«و با 

كـه بسـيار   » ن چنين رفتست در عهـد ازل تقـدير مـا   كاي«سرنوشت معتقد است و در مصراع: 

شبيه به مصراع خواجوي كرماني است، اين موضوع نمايان است. در هر حال بـا بررسـي دو   

توان به اين نتيجه رسيد كـه در سـطح فكـري بـين دو غـزل خواجـو و       غزل اين دو شاعر مي

  حافظ فرق آشكاري وجود ندارد.

  ج. سطح ادبي
  غزل خواجو

باشد. در » شيخ صنعان«تواند استعاره از مي» پير ما«بيان در غزل خواجو،  از جهت علم

اضـافة تشـبيهي اسـت كـه     » زنجيـر زلـف  «، »ايـم تا دل ديوانه در زنجير زلفت بسـته «مصراع: 
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از «مانند شده است. در مصـراع:  » بند و زنجير«از جهت به دام انداختن دل عاشقان به » زلف«

اضـافة تشـبيهي ديگـري اسـت كـه در آن      » خدنگ آه«، »مشو خدنگ آه عالم سوز ما غافل

مـا شـكار افتـاده و    «تشبيه شده اسـت. در مصـراع:   » تير خدنگ«از نظر نفوذ و سختي به » آه«

اي تشبيه شده كه در اضافة استعاري است (فلك به بيشه» شير فلك«نيز » شير فلك نخجير ما

  آن شير وجود دارد).

همچنـين  «اين غزل صـنايعي مشـهود اسـت. در مصـراع:     از جهت علم بديع معنوي در 

(سـورة اعـراف:   » روز الست«تلميح دارد به همان » عهد ازل«، »رفتست در عهد ازل تقدير ما

هـا پيمـان عشـق و بنـدگي گرفـت و نيـز روزي كـه        ) و روزي كه خداوند از انسـان ١٧٢آية 

ربك من بنـي آدم مـن ظهُـورهِم     و اذ اَخَذَ«سرنوشت انسان بر اساس مشيت الهي نوشته شد: 

ذُريتهَم و اشَهد هم علَي اَنفُسهِم برَّبِكُم قالوا بلي شهَِدنا اَن تَقُولُوا يوم القيمةِ انّـا كنُّـا عـن هـذا     

و پروردگار تو از پشت بني آدم فرزندانشان را بيرون آورد و آنان را بـر خودشـان   »: «غافلين

دهيم تـا در روز  ت و پرسيد: آيا من پروردگارتان نيستم؟ گفتند: آري، گواهي ميگواه گرف

، »عهد ازل و تقـدير «همچنين ميان گروه كلمات: ». خبر بوديمقيامت نگوييد كه ما از آن بي

آهـو، روبـاه و   «، »صيد، صياد، شكار و نخجيـر «، »لطف، عذر و تقصير«، »ناله، مرغ و دلسوز«

پيـر،  «، »خانقـاه و خلـوت  » «سـاغر و خمـار  «، »خدنگ، كمـان و تيـر  » «نجيرديوانه و ز«، »شير

و » پيـر و جـوان  «، »عاقل و ديوانـه «تناسب برقرار است. همچنين كلمات: » خرقه، رند و مريد

ما شكار افتاده و شير فلك «تضاد وجود دارد. همچنين اگر نگاهي به مصراع: » نرم و سخت«

» بـاز «فت كه در اين مصراع اغراق وجود دارد. همچنين واژة اندازيم خواهيم دريا» نخجير ما

  در بيت: 

  صيد آن آهوي رو به باز صـياد تـوايم  «
  

  ،»ما شكار افتاده و شير فلك نخجير ماست  
  

و » صـيد «پرنده شـكاري) كـه در معنـي دوم، بـا      -٢بازنده   -١دار است (اي ايهامواژه

  دهد.   ل ميتناسب دارد و ايهام تناسب را شك» صياد«
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  غزل حافظ
، »پيـر مـا  «اگر از جهت ابزار بياني بدين غزل حافظ نگـاهي افكنـيم خـواهيم ديـد كـه      

  است. نام شيخ صنعان در غزل ديگري از حافظ با مطلع:» شيخ صنعان«استعاره از 

  در منقار داشـت  رنگ گلُي خوش رنگبلبلي «
    

»هاي زار داشتو نوا خوش ناله واندرآن برگ  

)٧٧(غزل   
 

  سرايد:نيز ذكر شده است كه بعد از چند بيت چنين مي

  گــر مريــد راه عشــقي فكــر بــدنامي مكُـــن«
  

».شيخ صنعان خرقه رهن خانة خمار داشـت     
 

كنايـه  » از گردون گذشـتن «نيز » تير آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش«در مصراع: 

دل در بنـد زلفـش چـون خـوش     عقل اگر دانـد كـه   «از بالا رفتن است. همچنين در مصراع: 

ماننـد شـده و در مصـراع:    » بنـد و دام «از جهت به دام انداختن دل عاشقان به » زلف«، »است

ماننـد شـده   » تير«از جهت تأثيرپذيري به » آه«نيز » تير آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش«

بـر ايـن    است و بدين صورت حافظ توانسته در شعر خود اضافة تشبيهي به كـار بـرد. عـلاوه   

، اسـتعاره مصـرّحه   »عاقلان ديوانـه گردنـد از پـي زنجيـر مـا     «موارد جناب حافظ در مصراع: 

  به كار برده است. » دار معشوقزلف مجعد و گره«را در معناي: » زنجير«

صنايعي از علم بديع معنوي نيز در اين غزل حافظ به كار رفتـه اسـت. تلمـيح بـه كـار      

اي را دارد كه شـرح  همان اشاره» تست در عهد ازل تقدير ماكاين چنين رف«رفته در مصراع: 

پيـر و  «، »پيـر، يـاران طريقـت و مسـجد    «آن در غزل خواجو گذشت. همچنين ميان كلمات: 

دل، سـينه و  «، »لطـف و خـوبي  «، »بند و زلف«، »ديوانه و زنجير«، »عهد ازل و تقدير«، »مريد

عاقـل و  «و » مسـجد و ميخانـه  «كلمـات:   تناسب و ميان» شب و شبگير«و » آتش و سوز«، »آه

، قابـل  »تيـر آه مـا زگـردون بگـذرد    «تضاد برقرار است. همچنين اغراقي در مصـراع:  » ديوانه

بيت پنجم غزل حافظ داراي ايهام تناسب است كه يكي » آيتي«مشاهده است. همچنين واژة 

در معنـي دوم بـا واژة   اشـاره دارد كـه   » آيـة قـرآن  «و ديگر به معنـاي  » نشانه و دليل«به معني 

  تناسب دارد. ايهام ديگري در بيت زير وجود دارد:» تفسير«

  بــا دل ســنگيت آيــا هــيچ درگيــرد شــبي«
   

  ،»ي شـبگير مـا  ناك و سـوز سـينه  آه آتش  
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اثـر  «و هـم بـه معنـاي    » سـوزاندن «هـم بـه معنـاي    » درگيرد«چنانچه مشهود است واژه 

يم از بعد سطح ادبي نظر دهيم  ايـن گونـه اسـت    است. بنا بر اين مقدمات اگر بخواه» كردن

هاي زيباي حـافظ اسـت؛ چراكـه ايـن دو شـاعر در سـاير       كه تنها تفاوت ميان دو شاعر ايهام

اند، حال آنكه اين دو ايهام غزل حافظ را زيباتر ها يكسان استفاده كردهموارد از ديگر آرايه

حافظ هفت بيـت و غـزل خواجـو     كرده است. همچنين از نظر قالب و شكل شعري هم غزل

  در بيت آخر است.  » تخلّص«نُه بيت است و در هر دو غزل 
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  گيرينتيجه
ادبيات چگونه گفتن اسـت نـه چـه گفـتن. بـا توجـه بـه تشـابه زبـاني، فكـري و ادبـي            

خواجوي كرماني و حافظ شيرازي و به رغم اشتراك در وزن و قافيه، مواردي نيز هست كه 

افتراق غزل دو شاعر شده است: در سطح آوايي(موسيقي بيروني) هـر  سبب وجه اشتراك و 

بـين آنهـا   » تقدير، پير، شبگير، زنجيـر و تيـر  «هاي دو غزل وزن و قافية مشتركي دارند و قافيه

مشترك است. با اين وجود مطلع حافظ از هر نظر بر مطلع خواجو رجحان دارد. به نظر مـي  

اندكي تغيير به نام خـود كـرده اسـت كـه همـين امـر        رسد حافظ بيت دوم غزل خواجو را با

سازد. در سطح لغوي تقريبـاً شـبيه بـه    ميزان شدت تأثير پذيري حافظ از خواجو را نمايان مي

اند با اين تفاوت كه گزينش لغات ادبي حافظ بيشتر از خواجو است و نيـز در  هم عمل كرده

رند، پير، خرقـه  «سبك دوره)؛ مثل: هر دو غزل لغاتي وجود دارد كه تشخّص سبكي دارند (

هاي سبك عراقي از قبيل: ستايش عشق، علوِّ مقام ويژگي در زمينة فكري،». و ياران طريقت

اعتقاد به قضا و قدر، تفكّر غنـايي، توجـه بـه مسـايل عرفـاني و فلسـفي و اصـول و         معشوق،

ر دو غـزل را  هسـتة مركـزي ه ـ  » شيخ صنعان«اعتقادات اشعري در هر دو غزل مشهود است. 

دهد؛ با اين تفاوت كه حافظ چنـد بعـد فكـري از غنـا و عرفـان و طنـز را بـه هـم         تشكيل مي

آميخته و به صورت غير مستقيم ارايه داده است. بزرگترين فـرق بـين دو غـزل دو شـاعر در     

-سطح ادبي است. ايهام در حافظ غوغايي است و از بسامد بالايي برخـوردار اسـت. تناسـب   

همتـاي تناسـب   حافظ به غزل وي لطافت خاصي بخشيده است. حافظ اسـتاد بـي   هاي زيباي

زنـد و  بافد و گره ميهاي متعددي از تناسبات،كلمات را چندين بار به هم مياست و با رشته

اي از تناسبات لفظي و معنـوي در غـزل   آورد؛ به بياني شبكهبافت ظريف هنري به وجود مي

رغـم اينكـه حـافظ از    دار كار حافظ بر طنز و ايهام اسـت. علـي  او قابل روئت است. اساساً م

خواجو تأثير پذيرفته، ولي با هنرمنـدي خاصـي، چـون اسـتادي مـاهر در بوسـتان، گلـي بـار         

باشد و مانند نقاشي ماهر، هر نقش از افكار خواجو را آورده است كه زيباتر از گل پيش مي

  ر آورده است.تكه خواسته است با رنگي خوشتر و معني لطيف
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